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و نیم طول کشــید و هر دو تیم مســاوی بودند، دیگر ادامه آن 
مورد نداشــت. دســته دیگــر معتقــد بودند که اگــر تجدید آن 
را بــرای مرتبــه دوم در نیــم ســاعت، صحیــح بدانیــم در این 
دفعــه هم هر دو مســاوی بودنــد، پس دیگر چرا بــرای مرتبه 
سوم تجدید شد و این خلاف قاعده بوده است. علاوه بر این، 
بعضــی دیگــر اعتراض داشــتند که در اوایل بــازی، یک نفر از 
قرمزپوشــان )دارایی( مجروح گردید و از میدان خارج شد و از 
عده آنها کاســته شــد. در اواسط بازی هم یک نفر دیگر از آنها 
کم شد بنابراین دو عضو کم داشته‌اند، در این صورت چگونه 
قضاوت خواهد شد؟ اکنون این اختلاف‌نظرها به وجود آمده 
اســت و انجمــن تربیت‌بدنی تصمیم دارد بــه این موضوع از 
روی قواعــد و مقــررات موجــود دنیا رســیدگی کنــد و قضاوت 

عادلانه نماید.«
اما تیم دارایی چهار ســال بعد در دوم اســفند 1325 توانست 
بــا پیروزی 2 بر یک بر تیم دوچرخه ســواران )تاج و اســتقلال 
بعــدی( جام فیــروزی را روی دســت بردارد. گل‌هــای دارایی 
را ذبیــح الله خبیــری زد که ســتاره این تیم بود و ســال‌ها بعد 
بــه ریاســت فدراســیون فوتبــال ایــران رســید. از بازیکنــان آن 
ســال دارایی هیچ‌کدام زنده نیســتند؛ عبدالله مهاجر، منصور 
حاجیان، نــورالله فرزانه، ابراهیم رحیمیان، حســن ممقانی، 
حســین فاخری، حســین امیرصالح، امیرحسین مبشر، حیدر 

دانائیان، محمدعلی زجاجی و ذبیح‌الله خبیری.

 دارایی جدید:

بعــد از فروپاشــی دارایــی، آقامحــب دیگر 11
کاری به جگر گوشــه‌اش نداشــت و تنها در 
حال عشــق کردن بــا عتیقه‌جاتــش بود. با 
خود گفته بود تعطیلش می‌کنم و خلاص 
اما بعــد از راه‌اندازی لیگ جام تخت‌جمشــید باز دارایی او را 
دوباره به میدان کشاندند. این‌بار هم ماجرا زیر سر جلال بود. 
روزی چند آدم روشــنفکر و جنتلمن که بیشــتر عمر خود را در 
ینگــه ‌دنیا گذرانده و فارســی را به ســختی صحبــت می‌کردند 
ســراغ جلال آمدند که ما دوســت داریم دارایی را زنده کنیم. 
اوســانلو، مهتدی، دهدشــتی و کازرونی به جلال گفتند که برو 
از آقامحــب اجــازه بگیر، دارایی را دوبــاره راه بیندازیم. جلال 
وقتی ماجرا را با آقامحب در میان گذاشــت او نخســت دل به 
رضایت نمی‌داد اما جلال عین پســرش بود. پســری که هرگز 
جلــوی پــدر معنوی‌اش نه لب به ســیگار مــی‌زد و نه پایش را 
جلــوی او دراز می‌کــرد. وقتی محب، گروه جدید را دید که دل 
در گرو دارایی نشــانده‌اند به ســختی حاضر شــد حکم زندگی 
دوبــاره دارایــی را از صندوقخانه قدیمی بیرون بکشــد. اولش 
گفت پروانه باشــگاه را می‌دهم دســت اوســانلو که پسر جراح 
معــروف ایرانی بود. بعــد گفت »جلال! من ایــن پروانه را در 
اصــل به تو می‌دهم. من عمری آبــروداری کردم حالا تو باید 

قول بدهی که از آبروی دارایی دفاع کنی.«
آقامحب در حالی به جلال اعتماد کرد که اگر از مدیران جدید 
باشــگاه تقاضای چشــمگیر مالی هم می‌کرد حرفی نداشــتند. 
می‌توانســت پروانــه باشــگاهش را حتــی بیشــتر از 200 هــزار 
تومــان به پول آن زمان هم بفروشــد اما نه تنهــا ریالی نگرفت 
بلکــه چنــد باری هم پول رســتوران و شــام و خــرت و پرت‌های 
میهمانان را داد. مدیران جدید در جام تخت‌جمشــید باشگاه 
را بــه وزارت دارایــی وابســته کردنــد و هویــت کاملًا شــخصی و 
مســتقل آن از بیــن رفــت. آن روزهــا ظاهراً نامه‌ای هم از پســر 
شــاه گرفتنــد که خطاب بــه مقامــات تربیت‌بدنی پــاراف کرده 
بود »هوای دارایی را داشــته باشــید.« ســپس رفتنــد پیش وزیر 
دارایی. وزیر گفت بروید حســابداری، برنامه و صورت‌ هزینه‌ها 
را بدهیــد کــه در طــول ســال چقــدر مخــارج داریــد. دارایی آن 
زمــان قراردادهــای 15 تــا 25 هــزار تومانــی بــا بازیکن‌هایــش 
می‌بســت. آنها توی تهرانپارس هم مکانی برای تمرکز باشگاه 
دارایــی جدیــد پیــدا کردنــد. کــوه را کندنــد و میدانی هــم برای 
تمریــن تیــم ســاختند. طفلــی مصطفــی الهــی صبح تا شــب 
آنجــا جان می‌کند. ســاخت و ســازها تــازه به اتمام رســیده بود 
کــه مصــادف با وقــوع انقلاب شــد. حالا دیگــر فوتبــال اولویت 
اصلــی مــردم و زمامــداران جدیــد نبــود. دارایی‌چی‌هــا حتــی 
یک جلســه هــم این میــدان را نوبــر نکردند که تویــش تمرین 
کننــد. وزیــر جدیــد دارایی وقتــی روی کار آمد طبــق معمول از 
در ناســازگاری وارد شــد: »بابــا فوتبــال چیــه؟ این چــه مرضی 
 اســت کــه 11 نفــر می‌دونــد دنبال یــک تــوپ؟« و دارایی‌چی‌ها 

آواره شدند.
دارایــی کــه در نیمه دوم دهــه چهل تعطیل شــده بود کلوپ 
بــا ریاضت‌هــای  انداخــت و  از ســال 1352 راه  را  جدیــدش 
بســیار حتی با تمرین در زمین اســفالت هم که شــده قهرمان 
تهــران شــد )1352( و جــواز حضــور بــرای دومیــن دوره جام 
تخت‌جمشــید را گرفــت. بزرگتریــن صیــد آنهــا در این فصل 
دســتیابی بــه کاپیتــان قلیــچ بــود کــه هرچــه تیم‌هــای دیگــر 
پایش نشســتند پاســخ منفی داد و با قــراردادی کمتر از مبلغ 
اهدایــی تیم‌های بــزرگ به دارایی پیوســت. در عوض مهدی 
لواســانی تیــم را در آخرین روزهــا ترک کرد. دارایــی در اولین 
فصل چنان دفاع اتوبوســی جلوی دروازه‌اش چید که در ســی 
دیــدار فقط 15 گل خــورد و 12 دیدار خود را بدون‌ گل به پایان 
رســاند. آنها غول‌های جام را یکی یکــی از پا در می‌آوردند اما 
در برابر تیم‌های وســط جــدول و پایین جدول، به نفس‌نفس 
می‌افتادنــد و امتیــاز از دســت می‌دادنــد. آنهــا تــاج را در 16 
فروردیــن 1354 با یک گل شکســت دادنــد و هفته بعدش با 
پرســپولیس 1-1 کردند. در دیدارهای برگشــت نیز در مهرماه 

همین ســال با این دو تیــم صفر-صفر کردند. مقام ششــمی 
چیزی نبود که آنها را قله‌نشــین یا دّره‌نشــین کند. برای ســال 
اول خیلــی هــم خوب بــود. جــال طالبی در پایان جام ســوم 
تخت‌جمشــید در گفت و گو با مجله دنیــای ورزش )4 بهمن 
1354( درد دلــش را چنیــن بیــرون ریخــت. طالبــی دربــاره 
باشــگاه دارایــی گفــت: »در ایــن فصــل اکثــر گرفتاری‌های ما 
ناشــی از تفــاوت طرز برداشــت بازیکنان به نســبت گذشــته و 

حال بــود. در قدیم اگر تیمی درســت می‌شــد بازیکنان، خود 
را پایبند به اصول و مقررات مربوط به تیم می‌دانســتند و این 
بیشتر ناشی از احساسات و عواطف آنها بود. نه مسائل مادی 
و چیزهای دیگری که حالا حاکم بر بازیکنان هستند. متأسفانه 
فوتبال ما در حد فاصل بین آن احساسات و عواطف گذشته و 
مادیات، به حالت مستأصل ایستاده است. من به عنوان یک 
مربی، دیگر نمی‌دانم بازیکن‌ها واقعاً باشــگاه خود را دوست 
دارند و به خاطر این دوستی هر شرایطی را می‌پذیرد یا اینکه 
شــرایط و مادیــات هســتند کــه درجــه علاقه‌مندی و دوســتی 
آنهــا را بــالا و پایین می‌برند؟ خود من نیز بــه عنوان مربی در 
ایــن برزخ گرفتار هســتم. برای نمونه، بــه بازیکنی پول خوبی 
می‌دهیــم و بــا او قــرارداد می‌بندیم امــا درســت در بحبوحه 
مســابقات احســاس می‌کنم که به خاطر گرفتاری‌های درسی 
نمی‌توانــد در تمامی تمرینات تیــم حضور یابد. من نیز چون 
پایبنــد احســاس و عاطفه هســتم بــه او اجــازه می‌دهم که در 

تمرینــات کمتر حاضر شــود و وقتــی در تمرینات کمتر حاضر 
شــود بالطبــع از کیفیــت کار او در مســابقات کاســته می‌شــود. 
نتیجــه آنکه با وجــود پرداخت پول خوب، باشــگاه نمی‌تواند 
از حــق قانونی خــود در مورد ایــن بازیکن اســتفاده کند. اینها 
گرفتاری‌های داخلی ما هســتند امــا گرفتاری‌های خارجی نیز 
داریم که این ناشــی از شــرایط بد و قابل ‌انتقاد ورزشگاه‌ها در 
شهرســتان‌ها می‌شود. برخورد زشــت با تیم دارایی در هنگام 
ورود تیــم به اســتادیوم و جنگ‌ اعصابی که بــه راه می‌اندازند 
کــه در روحیه بچه‌هــای ما که اکثــراً جوان و بی‌تجربه هســتند 

تأثیر بسیار می‌گذاشت.«
دارایــی از دهــه بیســت تــا دهــه شــصت قطــب کتمان‌ناپذیر 
فوتبــال ایــران بــود امــا در دهه‌هــای بعــد ســر از قبرســتان‌ها 
و بایگانی‌هــا درآورد. دیگــر بعــد از مــرگ آقامحــب، کســی 

نتوانست ماترک او را برای فوتبال ایران حفظ کند.

  اتوبوس‌نویسی:

گفتیــم 12 دهــه ‌پنجاهــی  دارایــی  از  کــه  حــالا 
بگذاریــد یــک ضــد گــزارش درباره ایــن تیم 
را نیــز بــه این پرونــده الصاق کنیــم. این یک 
از  کــه  اســت  فانتــزی  و  فرمالیســتی  روایــت 
آخرین روزهای فروردین 1355 و جام تخت‌جمشید بجا مانده؛ 
روایتی از یک بازی مهم در ســطح اول فوتبال کشــور بین دارایی 

غولکش تهران و ذوب‌آهن تیم کلاسیک نصف‌ جهان که نشانگر 
وضعیــت فرهنگــی و فوتبالــی آن عصــر نیــز هســت. نثــر قوی و 
روشنگر این ژورنال قدیمی و حال و فضای نگارش بسیار مدرن و 
جذاب است. ژورنالیست قهار آن روزها در بخش اول آن، روایتی 
از اتوبــوس تیــم دارایی تهران به دســت می‌دهد که ســتاره‌هایی 
چــون قلیــچ را -به مربیگــری جلال طالبی- در تیم خود داشــت 
و بخش پسین‌اش، وضعیت سکوهای اصفهان را نشان می‌دهد 
کــه آن روزهــا نیز مثل امروز بین تماشــاچیان طرفدار ســپاهان و 

ذوب‌آهن، نوعی آشتی‌ناپذیری رندانه برقرار بود:
اول- روایت اتوبوس:

دارایی برای مســابقه با ذوب‌آهن به اصفهان می‌رفت که من 
همسفر ایشان شدم. مرکب ما اتوبوس بود که می‌گفتند بهتر 
از هواپیما و ســه‌لوکس 807 اســت. پرده اول در اتوبوس و در 

راه اصفهان بالا می‌رود:
حســین فداکار: بازم که این مولر )آلمانی- مونیخی( گل زده. 

بابا عجب اعجوبه‌ا‌یه.
قلیچ‌خانــی: نــه بابا، هیــچ هم اعجوبــه نیســت. فورواردهای 
دارایــی بهتــرن ولــی چــون مولــر دهاتیــه، نمی‌فهمه اســتپ 
چیه، شــوت چیه؟ و همینطــور دیمی بازی می‌کنــه. یه دفعه 
توپــش مــی‌ره تو گل. حق شــماها را خورده. شــماها رو اصول 

می‌خواین گل بزنین، توپ هم اصول رو دوست نداره!
مجید پهلوان‌افشــاری: اینکه هیچی. آقا این محســن یوســفی 
هــم حق ما رو خورده. اومده تو روزنامه گفته که صباحی )گلر 
دارایــی( از همــه خوشــتیپ‌تره. یــه نیــگاه به مــن بکنین، من 

خوشتیپ‌ترم یا اون؟
قلیــچ: تــو دیگه چــی می‌گی؟ اگه بــه من بگــن بدهیبت‌ترین 
آدم دنیا کیه؟ می‌گم افشــاری. فداکار پاشــو بیــا اینجا )فداکار 
پــا می‌شــود می‌آید( یک چرخ بــزن )فداکار چــرخ می‌زند( تو 
رو بخدا این خوشــتیپ‌تره یا صباحی؟ )فداکار ســرخ و ســفید 
می‌شــود و مــی‌رود می‌نشــیند( تــازه وقتــی مــن ایــن کلاه را 
می‌ذارم رو سرم، خودمم دیگه تو دنیا رقیب ندارم )یک کلاه 

رنگ و رو رفته که بوی همه چیز می‌دهد جز خوشتیپی(
خبرنــگار: در ایــن جام حذفی که نمی‌شــه صفــر - صفر کرد. 
شــماها می‌خوایــن چیکار کنیــن؟ )دارایــی آن روزهــا با همه 

حریفاش صفر - صفر می‌کرد در تخت‌جمشید(
فداکار: این هفته هیچ تمرینی نداشتیم جز زدن پنالتی.

طالبی )جلال(: بالاخره راحت شدیم. بعد از یک سال و نیم، 
حالا دیگه از صفر - صفر راحت می‌شیم. بالاخره به اصفهان 
کــه رســیدیم یــا می‌بریم یــا می‌بازیــم. وقتی فکــر می‌کنم که 

نتیجه بازی، مساوی تموم نمی‌شه خوشحال می‌شم.
)چند تا از بازیکن‌ها آخر اتوبوس کارت‌بازی می‌کنن.(

کلانتری: بچه‌ها چندچندین؟ نوبت ما نشد؟
محسن یوسفی: پنج - چهاریم. الان تموم می‌شه.

همایــون مشــتری:‌ ای دروغگوها، کــدوم پنج - چهــار؟ حتماً 
صفر - صفرید.

)به معینی که یک پای بازی است، انجیر می‌دهند و او پس از 
آنکه لای انجیر را خوب می‌گردد، آن را دور می‌اندازد.(

یاسری: بازم کرم‌شو درآورد خورد. خودشو دور انداخت.
تقی جهانی: هر مرغی که نمی‌تونه انجیر بخوره.

معینــی: خفــه. خفــه. »انجیــل انجیــل!« تــو کــه بلد نیســتی 
اسم‌شو درست بگی، دیگه نمی‌خواد حرف بزنی.

)راننده در حال چرت زدن است(

طالبی: این راننده هم مثل اینکه فهمیده ما گل ‌بزن نیستیم، 
داره خوابش می‌گیره. صباحی! پاشو برو بغل دستش باهاش 

حرف بزن که نخوابه بره تو پیاده‌رو.
)صباحی پهلوی راننده می‌رود اما آنقدر زیادی حرف می‌زند 
کــه راننده دیگر اصلًا جلویش را نگاه نمی‌کند و مرتب مجبور 

می‌شود برگردد جواب او را بدهد(
خبرنــگار در گــوش راننده: آقا شــما می‌دونــی دارایی چرا گل 

نمی‌زنه؟
راننده: به کسی نگین‌ها. عرضه ندارن.

دوم- روایت از بازی:
دارایی و ذوب‌آهن آن وسط دارن بازی می‌کنن. از بچه‌ها دور 

شده‌ام و در میان تماشاگران نشسته‌ام.
تماشــاگر اول )خطاب به آقای مو ســفیدی که طرفدار دارایی 
اســت(: چرا موهات سفید شده؟ حتماً از بس غصه گل نزدن 

دارایی را خوردی اینطوری شدی؟
تماشــاگر دومی: عیبی نداره. قلبت ســیاه باشه. مو می‌خوای 

چیکار؟
)یکی از بازیکنای ذوب‌آهن، قلیچ را سرنگون می‌کنه(

تماشــاچی ســفیدمو: آخه چرا از عمد می‌زنه؟ والله این کارها 
خوب نیست.

تماشگر اولی: هیچ غرضی نداره جز مرض. راحت باش.
)آقایی با یک پاکت که در دست دارد از جلوی ما می‌گذرد(

پاکتــی: هــر کس بگــه دارایــی، یه پیــاز بهش مــی‌دم. زنده‌باد 
سپاهان. )از طرف دیگر صدای دارایی دارایی بلند می‌شود(

آقــای ســفیدمو: من که هیچــی. اینا از تهرون اومــدن اینجا که 
دارایی رو تشویق کنن.

تماشــاگر اولی: نــه بابا، اینا طرفداران ســپاهانند. هر تیمی که 
بیــاد اینجا، مثــل اینکه تو خونــه خودش بــازی می‌کنه. وقتی 
ســپاهان بازی داره، ذوب‌آهنی‌ها همشــهری‌ها رو هو می‌کنن 
و مهمون‌هــا رو تشــویق، هــر وقت هــم ذوب‌آهن بــازی داره، 

سپاهانی‌ها کارشون اینه.
)در همین موقع دارایی ســخت حمله می‌کند که گل بزند اما 

گوینده استادیوم، مرتب حال همه رو می‌گیره.(
گوینده استادیوم: نقلعلی، اون سه تا رو که از پشت‌بوم اومدن 
تماشــا، رّدشــون کن برن. )تماشــاگران هو می‌کننــد(‌ ای وای، 
شــدن چهارتــا، رّدشــون کن بــرن. )در ایــن لحظــه دارایی گل 
می‌زنــد اما گوینده ورزشــگاه همچنان جوش آن تماشــاچیان 

مجانی را می‌خورد و تماشاگران هم او را هو می‌کنند.(
سوم- بعد از بازی:

بچه‌های دارایی ســوار اتوبوس می‌شوند. راننده را می‌بینم که 
با ســر و گردن باندپیچی شده، پشت فرمان نشسته، از طالبی 

می‌پرسم چه شده؟
طالبی: »مســت کــرده، بردنش بیابون، هم جیب‌شــو بریدن، 
هــم گوش‌شــو. کتکــش هــم زدن. خــودش می‌گفــت حتمــاً 

اشتباهی شده. مثل دارایی که اشتباهی گل زد.«

اولین باری که مردم تهران دل در گرو فوتبال 
بستند و چنان شیفته توپچی‌های بدوی شدند 

که حتی برای تماشای آنها دست به جیب 
شده و بلیت خریدند روز 10 اردیبهشت 1321 
بود. فینال دستجات آزاد طهران بین تیم‌های 
تهران‌طوفان با دارایی. آن روزها بهار غم‌پرور 
پایتخت اشغال‌ شده ایران به دست نیروهای 
متخاصم خارجی )متفقین( هنوز در فجایعی 

چون گرسنگی‌ها و قحطی‌های بعد از جنگ‌ 
جهانی دوم دست و پا می‌زد. 


